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 صداي پايي كه مي رود...

 صداي پاهايي كه مي روند ...

 اي اسبي ...صد

 اسبهايي ...

 كارواني. و بين كاروان زمزمه هايي كه براي زيارت راهي هستند ...

 و آرام آرام صداي حركت درشكه اي ...

 و ماشيني ...

 و ماشين ها ...

 و اتوبوس ...

 و نهايتا ...

 سكوت 

*** 

 نور مي آيد

همه زن ها با چادرهاي مشكي و كيف و كوله هاي سفر منتظر اتوبووس در جواده انود...  

د تا اينكه خسته از ايستادن تك به تك،  مدتي از انتظار آنها براي آمدن اتوبوس مي گذر

گرم روزمرگيهاشوان موي شووند توا رسويدن  يكي پس از ديگري هر كدام به شكلي... سر

اتوبوس ... زيبا، با سر و وضعي آرايش كرده در حال آرايش دزدكي خود، از نگاه ديگوران  

... به طور اتفاقي نگاه سيد خانم كه انگار سرگروه اين هيئت است ناخودآگاه در ريمو  و  

  و اتوب و عليك...ماتيك زيبا گره مي خورد... )لبش را مي گزد(: استغفرالله

زيبا )خنده اش مي گيرد و با مسخره(: زير يقه ات فووت كون، نكوردي. كابنخوانوم ...   

 باط  نشه يوقت...

لبخندي كه نشان مي دهد تمسخر زيبوا    سيدخانم براي پرت نشدن حواسش از قرآن با

 .را به دل نگرفته در ادامه قرائتش: ثقلت في السموات و الارض لاتاتيكم الا بغته و ...

)آذر مدت ها در تنش تماس بود، كه ناگهان موفق شده است با خوشحالي از دور به آوا  

 كند(اشاره مي



 

 

 ... گرفت ... گرفت... الو ... الو...

سنم... چه خبر  ميگم: چه خبر  بابات اومد...  ساعت چنده مگه  چي ...  ... نگواه كون  

 ببين ساعت چنده دخترم ... اتوبوس 

)آرام و درگوشي( ... آره ... همون اتوبوس سفيده است. كه پارسال باهاش رفتويم ... نگوو  

زشته ... يعني چي راننده سر به هوا ...  چشه مگوه بنوده خودا  مون چوه موي دونوم ...  

سيدخانومه ديگه، ميگه: ... اين هيئت فقط اونو موي شناسوه ... الان ميگوي مون چيكوار  

حته، چي  نه ... اون فقط يوه اتفواب بوود ... آره  كنم...  آره خب ... مهم صندلياشه كه را

آره ... ولش كن بابا... از اونجا چه خبر.. بابات رسيد  نرسيده  تنهايي الان  )بي هووا داد  

 مي زند( پس كدوم گوره بي پدر 

 )براي هشدار( مامان ... آوا:  

 )آذر با نگاهش اشتباهش را قبول مي كند(

 قطش كن... بسه.. ديگه... آوا:  

)آذر ... خيلي آرام و با آبرو داري( جاي شكر داره سقف روسرمون خوراب نميشوه ... ولله  

 بخدا... زير سقفي كه نه نماز خونده بشه ... نه لاي قرآني باز بشه ... بايد ازش فرار كرد...

)با بغض(. نمي دونم ديگه، زندگيمون بغچه كردم دارم مي برم پويش آقوا، خوودش يوه  

باشه... باشه ... دعا مي كنم... دعا مي كنم سال ديگه. ان سالله. با فرهاد    كاري مي كنه...

بياي ... زنگ كه نزده  ... چي  آنتن نداد... دوباره بگو... صدات قطع و وص  ميشه... نمي  

تونم  زياد حرف بزنم... قطع كن دوباره زنگ مي زنم... زنوگ موي زنوم... باشوه... باشوه...  

 ت باش... باشه  ... )با ناراحتي( قطع شد.مواظب خود

 آوا: )ناراحت( خوب شد

)دستش را به طور دستوري به سمت مادرش آذر دراز كرده است كوه گوشوي را بخواطر  

 هميشه اين مشك  رو داريم ... نه  بي آبرويي كه انجام داد به او بدهد...(

 ا مي دهد...(آذر )با اشاره نگاهش به سيد خانم( هيس دختر )ناچاراً گوشي را به آو

سيد خانم روي كيف مسافرتي، كنار عصاي دستي خود كامنً مسلط به اطراف نشسته و  

 در هر حال خواندن قرآن بي صدا و در حد تكان دادن لبهايش است.

اللهم جاف الارض عن جنوبهم وصاعداليك ارواحهم وزدهم منك رضوانا واسوكن  

 الهم من رحمتك ما تص  به وحدتهم....

مهين: )كه گوش به حرف هاي پشت گوشي شوكت داشت خودش را به شوكت نزديوك  

 تر مي كند(



 

 

 كي بود آذر خانم ...  

 )به مادرش( اوليش... تحوي  بگيريد مامان خانم  آوا:  

)از دور...( البته ببخشيدا، خانم ها يه وقت فكر نكن فضوليه ... )بوا تمسوخر( يوه   زيبا:  

 نوع كنجكاويه ...

 نه، نخود هر آش ...ترو سنه   مهين: 

 ...دخترم بود ... دختر بزرگه ام... آذر:

خدا برات نگهشون داره... اين يكي كه يه پارچه خانومه ... )به آوا لبخنودي موي   مهين:

 زند(

نمي خواستم گوشم به حرفات باشه ... مگه پارسوال چوي   مهين )من من مي كند...(

 شده بود 

 راستش رو بخواي... آذر:

سيدخانم براي اينكه آذر حرفهايش را ادامه ندهد قرائت قرآن را با صداي بلند ادامه مي  

 دهد... ناخودآگاه همه توجه ها به طرف او جلب مي شود...

 فنحن قائلون بتجسد الاعمال و تصورها بالصوره المناسبه بحسب الاحوال سيد خانم:

طورف او رفتوه و بوا  آذر از ادامه حرفهايش منصرف شده و سراغ كيفش مي رود. آوا بوه 

تحوي  دادن گوشي اش شروع به نصيحت دخترانه ي مادرش آرام و در گوشي مي كند  

... 

گهاني بور او  مهين دستش را به مهره پشت گردنش مي برد... دردي سنگين به صورت نا

 حمله ور شده...

 )با صدايي گرفته حين درد(... باز هم اين مهره هاي پشت گردنم... آخ... 

نج دوره تسبيح و صلوات ..به نيت پنج تن آل  زير لب... با وردي نذر مي كند(..پ) 

 ابا..

 مهين خانم  چي شد سيدخانم:

 ..ديدي گفتم فضولي آخر و عاقبت نداره. زيبا:

 از وقتي سوار ماشين شدم... همينطور يهو مي گيره... مهين:

 حالا چي. خوب شدي  سيدخانم:

 ميشه...  آره... گذريه... مياد و رد مهين:

 سيدخانم: اينا يه نشونه است

 من هم ميگم. زيبا:



 

 

 مهين: )به سيد خانم( نشونه چي  سيد خانم...

 جهنم زيبا:

 . سفرسيدخانم: )زير لب( نه زيبا خانم..

مهين: )بلند مي شود و دست سيدخانم را از خود دور موي كنود(.... فعون كوه پنجوريم.  

 كابنخانم...

)با تمسخر( نه اينكه ... اتوبوس برامون گرفتيد... داريم مي رسيم... دسوتتون درد  

نكنه، چيزي نمونده ببينيد حرمه... السونم عليوك يوا ثوامن الحجوج... السوطان  

 خراسان...

 صداي سورناهاي خادمين حرم در پس زمينه ...

 شيدا به احترام حرم از جا برمي خيزد....

 صدا ها آني قطع مي شود

 پا شدي  آوا:

 لحظه حرم اومد جلوي چشام... فكر كردم حرمه...يه  شيدا:

 مي بيني تو رو خدا آوا:

 )رو به مهين( زشته والله. خدا رو خوش نمي ياد. 

 ع خودش را جمع و جور مي كند.شيدا متوجه قضيه، سري

 همزمان... تلفن زنگ مي زند...

 سيدخانم سريع گوشي را برمي دارد.

 سنم جناب آقاي زندي... سنم... سيدخانم: )با توجه به شماره(

 ... توجه ها به او جلب مي شود...

 ا..قربونش برم. راننده اتوبوسه است... زيبا )به بقيه(

 ما هم سنم جناب زندي...)با شيطنتي خاص داد مي زند( ز

بعله... بعله... همه خانوم ها هستند ... منتظر شمائيم... نوه... نوه...   )با تلفن(  سيدخانم:

 . درسته...درسته..

زيبا )براي اينكه بيشتر جلب نظر كند( تشريف فرموا نموي شوند  ببيننود چقودر رشود  

 كرديم...  خوب مارو كاشتند...

ه گوشي را نگه مي دارد و با نگاهي سنگين به زيبا بي ادبوي  سيد خانم ناراحت يك لحظ

 اش را به او گوشزد مي كند...

 نخود...نخود... مهين: )سر زيبا از دور داد مي زند(



 

 

 تو يكي خفه ... لطفاً... زيبا:

 سيدخانم سربرمي گرداند و به ابتداي دنج صحنه مي آيد...

 بعله... بعله...  ببخشيد آقاي زندي... يه كم بلندتر خواهشا... سيدخانم )با تلفن(

 آذر )به سيدخانم نزديك تر مي شود(: چيزي شده 

 يعني چي ...  چرا آقاي زندي... ... اين سيدخانم)با تلفن(:

 اتفاقي افتاده...  آذر )به سيدخانم(:

تأخير اصنً مهم نيست. مهم ح  مشكليه كه پويش اوموده. نوه... نوه. شوما      سيدخانم:

 نگران اينجا نباشيد.

 مهين: )به حاج خانم(: بازهم تأخير 

 سيدخانم: )با تلفن( ان شاءالله.. ان شاءالله... به اميد خدا...

)رو به همه(: خانم ها... متأسفانه يه مشك  كوچكي پيدا كرده... حركتمون نويم سواعت  

 به تأخير افتاد..

 چه خوب زيبا:

 نكنه بهت خوش ميگذره.. آوا:

يك جيك مستونشه. براش چه فرب مي كنه... اينجا باشه يا اونجا... زدنوي  تازه ج مهين:

 هاشو زده... ماليدني هاشو... الان داره ميوه هاشو ميريزه...

 ا )خنمده اش مي گيرد( هه هه .. ههزيب

 سيدخانم: خانوم ها... آرومتر ديگه...

 )رو به سيدخانم( مشك  شنيديم سيدخانم...  آوا:

 رض كنم ولله... گفت سريع ح  مي شه...سيدخانم: مشك  چي ع

 جالبه، به فول مامان آقا ما رو طلبيده. اما كجا  آوا:  

 آذر )دلش را مي گيرد( آخ ... بدجور شور مي زنه ...

 دوباره شور چي مامان  آوا:

 سيدخانم: نه آذر خانم.

 نگران خونه اي... مي خواي زنگ بزنم تا ... آوا:  

 .نه دستت درد نكنه دخترم آذر:  

 سيدخانم: چرا دلشوره شوكت خانم... بخدا توك  كن... الا بذكرالله و تطمئن القلوب...

زه... شنيدم هواي زاعراشو داره. تنهاشون نموي  تازه... خود آقا هم هست. دلت نلر شيدا:

 زاره...



 

 

 شنيدين...  شما اولين باره دارين ميرين زيارت ...  زيبا: )به شيدا(

 دگي( اگه قسمت بشه...شيدا: )با شرمن

 پس مث  هميم... زيبا:

 البته اول اول هم نه... ولي يه جورايي چرا... يه بار بچه كه بودم بردنم... شيدا:

 زيبا )نزديك شيدا مي شود و آرامتر و مشتاب تر(. حالا چي يادت مونده از بچگيا ... ...

اون زمون ها، طرف هاي ما... از موقعي كه يه بچه به دنيا موي اومود قسومتي از   شيدا:

 مي داشتند تا بيارن حرم اصنحش كنند...موهاي سرش رو نگه 

 ا.. چه جالب... چرا  زيبا:

. والا براي اينكه هر چه زودتر بخاطر مويي كه هر روز بزرگتور  يه سنت شده بود.. شيدا:

 تتن به آقا موسي ابن جعفر...  و بزرگتر ميشه به زيارت برند... دوم اينكه ارادتشو

سيدخانم: )به آذر خانم( ... حتي يه لحظه هم بي ذكر نموونين... حيوف ايون لحظوه هوا  

 نيست...

 ذكر بخونيد... آروم ميشين آذر خانم... 

 آذر دفترچه زيارتنامه معصومين را درآورده و شروع به خواندن زير لب مي كند...

 بسم الله و بالله الهي كم من موبقه حلمت عن مقابلتها... 

آوا: )زيبارتنامه را از دست او مي گيرد(... يه كم آروم بگير مامان... اين الان يعني چوي   

او مي دهد( آرام بخشه ... بزار تو  دوني چي مي خوني... )قرصي رو به  تو اصن مي

 دهنت ...

 بدون آب كه نميشه. آذر:

مي بيني كه نيست... )دهن مادرش را باز مي كند و قرص را درونش مي گوذارد(   آوا:  

 .. من اينجام...براي قرصاي قبليت هم نبود ... هيچي نميشه .

مهين )به طرف سيدخانم آمده...( سيد خانم... اگه اين آقاهه مت  سوار نياد كم كمش از  

 تشنگي تلف مي شيم.

 سيدخانم: يه مشك  كوچيكه اون هم به اميد خدا. ح  مي شه...

 چه مشكلي  مهين: 

 سكوت مي كند.سيدخانم آرام و مطمئن،  

 مهين: )ناراحت از سكوت سيدخانم( چرا مث  اينكه چيزي هست و ما بي خبريم ...

 طور آروم و خونسرد... اينهمه اتفاب... و اونوقت شما اين آوا:

 سيد خانم: )آرام...( من تو شرايط خيلي سخت تر از اينهاش هم قرار گرفتم ... دخترم...



 

 

 گوشي آذر زنگ مي زند.

آذر )گوشي را برمي دارد( الو... الو... الو... صدات نمياد... نمياد... قطع كن... دوبواره زنوگ  

 بزن.

 دوباره زنگ مي زند...

 الو... الو... صدات چرا نمياد...  الو .. الو.. )كنفه تر...(  آذر:

 آوا )سراغ مادرش مي آيد( كيه. مامان... شماره اش رو ببينم

 عجيبه آوا: )با تعجب(

 شماره كيه  آذر:

 اصنً ... شماره اي نيافتاده ... آوا:

 هر كي باشه... دوباره زنگ مي زنه... آذر:  

 گو دلشوره هاتو ... آذر خانم... زيبا: )با شوخي و شيطنت دخترانه( پس ب

 آوا: )عصباني( شوخي هم حدي داره... دختر خانم..

 مهين: )با طعنه به زيبا( ايشون دختر نيستند...

 سيدخانم به مهين نگاهي مي اندازد، زيبا كه بر اثر طعنه نيم خيز شده بود... مي نشيند.

 استغفرالله آذر:  

 سيدخانم: )به آذر( .. اگه زياد نگراني با خونه يه.. تماس بگير...

آوا گوشي خود را برداشته و سريع شماره مي گيرد... حوين شوماره گيوري متوجوه موي  

 شود... هيچگونه آنتن دهي در موباي  نيست...

 آنت نميده... آوا: )با تعجب( 

 زيبا )گوشي را از كيفش درآورده و براي اينكه خودي نشان دهد(

 انوما... مال من تيزتره ... ببينيد....سيستم گوشيتون ضعيفه ... خ 

 آوا گوشي زيبا را مي گيرد.... شرمنده ... من و شما نداره ... خانم

 يره...شيدا )هم امتحان مي كند( مث  اينكه... همه گ

 زيبا )با تعجب به گوشي نگاه مي كند( همين چند دقيقه پيش آنتن داشت...

 مال همه اينطور بود، ولي... آوا:

 يعني چي....  ... زيبا:

 مگه تو راهيم كه يه لحظه آنتن بده... يه لحظه نه... شيدا:  

 من كه گيج شدم ... آوا:

 مي بينين..  اين يه نشونه است ... آذر:



 

 

 نشونه چي آذر خانم  شيدا:

سيدخانم: )به آذر( ما داريم ميريم زيارت. واسه همينه دلت زيادي شوور موي زنوه. ايون  

 اشتياقه.

اين يه فرصتيه كه دست هر كي نموي افتوه... خيليوا حسورت چنوين  )به همه(.  

لحظه هايي رو مي خوردند... اين يه سعادته، يا نصيب يا قسومت... كوو توا سوال  

ديگه... كي زنده كي مرده... هر روز از زندگي ما عين لحظوه قبو  از شوروع يوه  

 ...عمليات... امكان برگشتي ممكنه نباشه ... پس توك  كنيد

 ناگهان گوشي سيدخانم زنگ مي زند...

 آوا: )با خوشحالي داد مي زند( آنتن داد

 سيد خانم:

سنم و عليكم... خوبين ان شاالله  بعله .. درسته... چي ... نه.. نوه آقواي زنودي...  

لان ميگيد ما چكار كنيم... ... چي  ماشوين بگيريود  وسواينمون  واقعاً  ... خب ا

ي... بعله... درسته... هر جور صنح مي دونيود...  پس چي  ... چي  بعله آقاي زند

 پس ما منتظر تماس شمائيم...

 )تلفن قطع مي شود(

 آوا گوشي سيدخانم را سريع مي گيرد و نگاه مي كند

 :چطور گوشيتون آنتن نداره ولي زنگ مي خوره ... ... 

 )با گوشي او مي خواهد تماس بگيرد... بي نتيجه است( نشد...

 دختر ول كن يه گوشي سالم هست اونهم خراب ميشه... آذر:

 چي شد سيدخانم  شيدا:

 سيدخانم: ميگه ماشين مي گيرم براتون مي فرستم...

 ديم... ماشيني از اينجا نگذشته ... گذشته اصنً از وقتي كه پياده ش زيبا:

 راست ميگه... من اصنً حواسم نبود... مهين:

 تو حواست به خيلي چيزا نيست... زيبا:

 اما حواسم به تو يكي هست نخود... مهين:

 شيدا: )شك مي كند( چطور تا حالا متوجه اين قضيه نشديم...

 ما متوجه خيلي چيزا نيستيم... آوا:

 مثن...  زيبا:

 اتفاب پارسال مهين:



 

 

 چه ربطي داره...  شيدا:

آذر: )به طرف سيدخانم مي رود(. دلم آشوبه سيد خانم ... عين سوير و سوركه داره موي  

 جوشه...

 مثنً همين دلشوره ها مهين:

 مادرم بيشتر موقع ها دلشوره داره... ما هم بهش عادت كرديم... آوا:

 ه حاج خانم  چرا بايد ماشين بگيريم... شيدا: )به طرف سيدخانم مي رود( تكليف چي

 سيدخانم بعده اين زيارت ميره خانه خدا ان شاالله... شيدا خانم... آذر:

عيبي داره... ما از الان بهش ميگيم حاج خانم... اصنً هر كي ارزشوش پويش    چه شيدا:

 ما زياد بهش ميگيم: حاج خانم

 زه به صد تا خانه خدا...همينكه ما رو از اين سرگردوني نجات مي ده مي ار مهين: 

 آذر: )زبانش را گاز مي گيرد( نگو ترو خدا...

 سيدخانم: ما، نه... اون خودش ماشين مي گيره... تازه. گفت: اگر لازم باشه...

 يعني چه اتفاقي افتاده ...  شيدا:

 چي به سر ما داره  مياد  زيبا:

چه مي دونم ماشوين ايون  سيدخانم:  آب قاطي روغن ميشه ... روغن سوزي داره ... من 

بنده خدا چشه ... يه چيزايي گفت كه من سر در نياوردم... گفت براتون ماشوين  

بياد زياد معط  شديد... شرمنده ام... بعد گفت: نه.. نه.. خوودم   مي گيرم بفرستم

ميام.. اونم گير تعميرگاهه ديگه. بنده خدا گفت هر طووري كوه هسوت خودشوو  

 ميرسونه. قول داد.

مي گفتي يه چند تا مشك آبي ... سانديسي... معجووني چيوزي موي فرسوتادي   زيبا:

 كابنخانم...

تو ديگه چرا  تو كه بايد از اين وضع راضي باشي... مي توني براي آهنگاتو گووش   مهين:

 كني... بري تو حال ...

 زيبا: فاز نميده... مگس پره... مي پرونه. حس  و حال و ميگم...

 باز هم شروع كردين  بس كنيد ديگه... آوا:

 چند بار متلك بار كرده ... چيزي نگفتم ... چند بار حرف پرونده، موندم... زيبا:

 خانم ها... به حرمت زيارتي كه داريم مي ريم... شيدا:

 گيرم همين زيارته است وگرنه... زيبا:  



 

 

يه نگاه به خودت بنداز. تو كوچه هم همين طور پستي... بي چشوم و رو... فقوط   مهين:

 بلدي چشاي بقيه رو دنبال خودت بكشوني. زيارت مياي چيكار ...

 پس يكيشون تويي... اونيكه دارم شكايتش رو پش آقا مي برم... زيبا:

)بغض مي كند ... دوباره مي خواهد حرف بزند ولي نموي توانود، بغوض گلوويش را موي  

 گرداند.(فشارد... رو برمي

ه چادر سفيد انداختن سرم و گرفتن به زور پيشانيمو چسوبوندن  سه سالم بود ك

به گ  خشك شده اي كه از كربن از نموي دونوم كجوا... اونوقوت عوين پيغمبور  

درسها بهم گفتن: بخون... گفوتم آآخوه... گفوتن: زر نوزن... گفوتم: ... الحمودالله  

ولحمدالله... الحمدالله ولحمدالله... الحمودالله ولحمودالله... الحمودالله ولحمودالله...  

 الحمدالله ولحمدالله...

 )آنقدر تكرار مي كند... تكرار مي كند تا اينكه بغضش مي شكند. گريه اش مي آيد(

اولش فكر كردم يه نوع بازيه ولي تا بگم اين... اين يعني چي... داد زدن سرم كه  

، در كيوه،  هاي ي ي ... جيزه، تا بيام ببينم كجام، كي ام، دارم چيكار موي كونم

همسايه يعني چي  هزار جور وصله ي ناجور بهوم چسوبوندن... نگوام كون پوره  

وصله ام ... مي بيني  اين النگ و دولنگ ها، اين موها، ناخنا همش به لوج شوما  

 در و همسايه است...

 بد ميگم...  مي مالي... مي رقصي... فكر كردي كجا مي ري  عروسي ننه ات...  مهين:

آره مي رم عروسي ننه ات... به تو چه...  اصنً مي خواي تيليف كم مش رحيمت   زيبا:

هم پاشه بياد از دين و ايمون كه گذشت ... بد نميگوذره هوا... خوب بوالاخره يوه  

 جورايي ساقيه ديگه... بنگاه و انگور، و انبار و ...

يورد  )مهين  كه تا بيخ گوشش سرخ شده ناگهان حمله ور مي شود... گيس زيبا را مي گ

 زيبا براي دفاع از خود از شانه هاي او گرفته(

چشاتو بستي و دهنت و واكردي كه چي مي خوواييي عيبواي  خودتوو لاپوشوي   مهين:

 كني. بي حيا 

 پس بگو حرف ها از كجا آب خورده. زيبا:

چي فكر كردي  فكر كردي موردم زندگشوون رو از سور راه پيودا كوردن كوه دو   مهين: 

 دستي تقديمت كنن.

 يه طوري ميگه زندگي... زندگي... دهن آدم آب مي افته... زيبا:

 بهت حق مي دم... آدم كه شب و روزش تو كوچه خيابون بگذره... مهين:



 

 

 تا همين امروز دلم برات مي سوخت بدبخت، حالا مي بينم هرچيه... حقته. زيبا:

و از خوودت  اوني كه مستحقه دل سوزيه خودتي بيچاره، سر تو كردي زير بورف  مهين:

 بي خبر...

من يا تو  بي خبري يا ... خودت و زدي به نفهمي. آره اينجوري برات صرف موي   زيبا:

 كنه. نگفتي تيليف كنم مش رحيمت هم پاشه بياد.

 بگو... چند دفعه باهاش خوردي  مهين:

 شوهر توئه ... از من مي پرسي...  زيبا:

سيدخانم و ديگر زن ها در تنش هستند تا جلوي اين نزاع را بگيرنود... مهوين از گويس  

زيبا مي كشد و زيبا از گيس مهين تا اينكه، ناگهان سيدخانم به واسطه اين بگير و بوزن  

 ها به زمين مي افتد... گيس زيبا از بن بدست مهين مي آمده است.

 )با چشمان از حدقه درآمده( گيس  مهين:

 كنه گيس  شيدا:

زمين افتاده است( خودا منوو بكشوه... سويدخانم چوي   آذر: )نگران حال سيدخانم كه به

 شد 

 آوا: )نگران مادرش( مامان...

 آذر: )داد مي زند( عصاي سيدخانم.

آذر با كمك شيدا در حال بلند كردن سيدخانم از زمين هستند كه نگهوان نگواه آوا بوه  

پاي در زمين مانده سيدخانم مي افتد... عصوا از دسوتش موي افتود... تعوادل خوود را از  

 دست مي دهد... شيدا به كمك سيدخانم آمده...

 سيدخانم: )با خنده( بندش در رفته...

 آذر )با خنده( بچه ام ترسيد سيدخانم...

 شيدا: )زير پاي سيدخانم خم مي شود( من درستش مي كنم...

 سيدخانم: نه زحمت نكش ... خودم زبونش رو بلدهم...

 يه گره زدن كه ... شيدا:

 ول بستن بندهاي پاي مصنوعي اش است...سيدخانم مشغ

 آذر آوا را به هوش آورده ...

 زيبا )در حال نگاه دقيق به كارهاي سيدخانم است( ج  الخالق ...

 )همه ساكت مي شوند...(... ناگهان سكوتي سنگين بين  زن ها حكم فرما مي شود...

 تا اينكه آوا با منمن هايش اين سكوت را مي شكند.



 

 

به ما هم حق بدين... همه كنفه ائيم... سيدخانم... بي خود نيست كوه بهوم موي   شيدا:  

 پريم.

 مونديم... نمي دونيم قرار چه اتفاقي بيافته...آذر:  

 مهين: )گريه اش گرفته ... با خودش(

چطور يه الف بچه ... هست و نيستت رو برد زير زبونش و تف كرد رو صوورتت...  

نده اي  مي بيني چه بي آبرو شدي ... مي بيني  اي بميري مهين... چرا اينطور ز

چه راحت سكه يه پولي  ... مي بيني  يكي مث  اون تن لش كرور كورور بيواره،  

 ببنده، بگيره،

)شروع به خود زني مي كند( بخوره، بفروشه، بريزه، بپاشه ... مست كنوه... اونوقوت بايود  

 تاوونش رو تو بدي... د...حقته...بخدا.

 همه زن ها براي جلوگيري از اين كار، دست هاي او را گرفته اند.

 )سر خودش داد مي زند( حقته ... مهين... حقته...

سيدخانم براي دلداري اش هم شده او را به آغوش مي كشد. مهين... بغض اش در حال  

از بين رفتن است كه ناگهان حلقومش را مي گيورد... دردي كشونده حلقوومش را موي  

 فشارد...

 مي كشد( يا فاطمه زهرا.... آذر: )داد

 مهين خانم به زمين افتاده و حلقومش را نمي تواند رها كند... نمي تواند نفس بكشد...

 سيدخانم: آب...آب بياريد...

زيبا كمي آب معدني در كيفش داشت، مي آورد... به حلقوم مهين مي ريزند... توا اينكوه  

شود... ناگهان زيبا متوجه نگاه هاي همه... مجبور مي شوود از جموع دور شوود...  آرام مي

 كنه گيس را از زمين برداشته و از جمع دور مي شود.

 مهين آرام تر مي شود.

 چرا اين كارو با خودت مي كني مهين خانم  مگه نمي بيني دلشوره منو... آذر:  

 به خودت رحمت بياد... شيدا:

 آوا: به بچه هات رحمت بياد... اونا چه گناهي كردن.

 ين: )در گوشه اي از صحنه ... سفره دلش را پهن كرده(مه

شب عقدكنون داداشم عروسي رو با اون آبهاي گندش به قه كشويد... گفوتم يوه  

عمر خوردي چي شده  بيا و تو اين شب عزيز ترا به عزيزات قسم ميدم ... گفت:  

عروسي بي مي و مستي ... يعني چي زن  دهنش بو گند داد لعنتي ... از هموون  



 

 

شب بود كه خواب نما شدم ... كم مونده عقلمو از دست بودم ديگوه... هور شوب  

خواب هر شب خواب ... يه خواب راحت ندارم ... ميرم تا يه شب آروم بلكوه سور  

 ضريح كپه مرگمو بزارم بميرم....

 مگه چه خواب مي بيني... مهين خانم...  آذر:  

انبار، انبوار انگوور رو مويگم، ...    همش خواب مي بينم بدجوري تگرگ مي زنه به مهين:

انگورا رو انگار بدي زير لودر ... از انگوراي له شده خون مياد بيرون ... سي  خون  

 جون و بچه و خونمو برداشته داره مي بره ... واي ...

 خودت اذيت مي كني مهين خانم شيدا:  

سيدخانم: هيچ مي دوني ... آقا رو با انگور مسموم كردند...  هيچ موي دونوي ايون ميووه  

فقط بخاطر همين كار اون خليفه معلون پيش خدا تا آخر دنيا شرمنده اسوت...   

خوره...از چشم زخموش توا عمور داره اشوك  كافيه يه كارد به تنه اين درخت مي

 بيرون مياد ... 

بسه ديگه ترو خدا... اينهمه دلشوره... اينهمه خوواب... اينهموه تعبيور... اينهموه.   آوا:

 ات...خراف

 شيدا: )مي آشوبد( ديگه چي...

 آذر: )يكه خورده( دخترم آوا...

اينهمه اعتقاد... اينهمه اشتياب... پس كو يه جواب...  چرا كمكمون نمي كنوه...    آوا:  

اينجا وسط بيابون... ول معطليم... هر لحظوه يوه تلفون... هور لحظوه منتظور يوه  

 اتفاب...  

 سيدخانم )براي آرام كردن او(: اينها آزمايشه معشوقه ...

 تو رو خدا شعر نگيد سيد خانم... آوا:

 آذر: )رو در روي دخترش ايستاده( تو زياد مي دوني... يا سيدخانم... 

 آوا: )با حرص( حاج خانم ...

 البته آوا خانم هم درسش خوندن... شيدا:  

 آذر: )با نگاهي غضبناك( اونها همشون كاغذ پاره اند و گرنه...

 نه آذرخانم اينقده هم قدرنشناس نباشين... سيدخانم:

 آوا با عصبانيت خود را از جمع بيرون مي كشد...

بخاطر همون كاغذ پاره هان الان اسير جاده ائيم... الان اينجا ديگه اون علوم كوه   آوا:  

 بايد به دادمون برسه ... نه اعتقاد...



 

 

 سيدخانم: زياد چشماتو نبند... يوقت مي بيني زيادي بي راهه رفتي دخترم...

آوا: )با مسخره( آره من چشام رو بستم. و دارم راه ميرم... )با طعنه( ترو خدا دعوا كنوين  

 نيافتم...

)آذر با خشم به آوا نزديك شده و با سيلي محكمي كه بوه او موي زنود ... سواكتش موي  

 كند...(

 آوا به گوشه اي از صحنه مي رود و آرام آرام گريه مي كند.

 براي گفتن ندارد... آذر حرفي

 زيبا: )از جا برمي خيزد براي اينكه فضا را عوض كرده باشد(

 داره هوا تاريك ميشه. )به سمت آوا مي رود تا او  را آرام كند( 

 هيچ ماشيني هم از اينجا رد نشده... شيدا:

 آبي هم براي خوردن نداريم... مهين:

 گوشيامون هم خط نميده... شيدا:  

 شك مي كنم... واقعا اينجاد جاده است. يا مثلث برمودا  زيبا:

 سيدخانم: ساعت، ساعت چنده 

 شيدا: )به ساعتش نگاه مي كند(

 كار نمي كنه از باطريش كه نيست تازه عوضش كردم 

 پس از چي مي تونه باشه  مهين:

 ساعت من هم كار نمي كنه. آوا ... بيا... آذر:

 ر خودش است...()آوا جوابي به مادرش نمي دهد، هنوز درگي

 زيبا: )از كيفش ساعت را گشته و پيدا مي كند( عجيبه ... اينجا چه خبره ... 

پياده شديم ساعت من كار مي كرد... سه و سويزده دقيقوه ... دقيقوا  وقتي اينجا   شيدا:

 يادمه...

 دارم ديونه ميشم... مهين:

سيدخانم: آروم باشيد... چرا اينقده شلوغش موي كنوين  بوه سونمتي داريوم موي ريوم  

 زيارت... توكلي... اميدي...

 هواش پريد ديگه حاج خانم... تو اين هير ويري نميشه به زيارت زوم كرد... زيبا:  

 من مي دونستم... آذر:

 چيزي هستش كه ما نبايد بدونيم...  شيدا:

 حتما لازمه... كه ... ندونيم. آوا:



 

 

 سيدخانم: چي رو مي خواين بدونيد 

 ارسال.اتفاب پ مهين:

 سيدخانم: خب 

 پارسال چي شده بود...  مهين: 

 آذر )با خوف(: وحشتناكه

 آوا )باز نگران حال مادرش( چي وحشتناكه دوباره مامان... 

 سيدخانم )شروع مي كند( خيله خب....

 همه آماده و گوش به زنگ...

سيدخانم: واقعيت اينه كه ... سال پيش ... هويمن موقوع... هموين جوا... البتوه ... سوالها  

 پيش...

 تلفن زنگ مي زند...

 سيدخانم )گوشي را برمي دارد...( سنم آقاي زندي...

خوش خبر باشيد... بفرماييد. خب... خب... الحمدالله... شكر خدا... قربون آقا بورم  

الهي... معطلمون نذاشت... پس ما، اينجا دم دسوتيامون رو جموع و جوور كنويم  

افتوادين... داريون ميوان ديگوه...  بوه اميود خودا...   ديگه... شكر خودا... پوس راه

 الحمدالله... شكر خدا...

سيدخانم: به لطف خدا مشك  ماشين درست شد. البته اين نظور لطوف آقاسوت... آقواي  

 راننده تو راهه... به قوت خدا... داره مياد...

 يعني همه چي درست شد...  آذر:  

 شنيدي كه مادر... آوا:  

 يه سفره ي ابوالفض  نظر پسر شهيدت سيدخانم... آذر:  

 شيدا: )با خوسحالي( ماشين داره مياد

 زيبا: )مي خندد( كيف من كو 

 مهين: )با خنده و دلبري( ميارم برات...

 سيدخانم: شكر خدا همه چي درست شد...

 آذر: )در حال آوردن كيفش( صدمرتبه شكر... كرور كرور شكر...

 يح و قرآن را داخ  كيفش مي گذارد(سيدخانم: )با سنم و صلوات تسب

 البته هر سفري همين لحظه هاست كه خاطره ميشه... 

 آوا: )با خوشحالي در حال جمع كردن وسايلهايش(



 

 

 خواستين بنويسين، اينطور بنويسين: خاطره هاي خوش زيارت... 

 )همه زن ها با خوشحالي سراغ وسايلشان رفته اند تا آماده شوند براي عزيمت...(

 ولي دلشوره من همچنان هست... آذر:  

 )همه مي خندند(

 واي از دست اين دلشوره هات... مهين: 

 آوا حق داشت... ما هم ديگه داريم به دلشوره هات عادت مي كنيم شيدا:

 سيدخانم: ... هيچ فكر كردي كه دلشوره ي تو مي تونه از اشتياب باشه نه از ترس ...

 اند ... و آماده ...()همه وسايلهايشان را جمع كرده  

 خب... ما آماده ائيم... فرمانده شيدا:  

 اتفاقا يكيمون از همه بيشتر... مهين:

 كي  آوا:

 مهين: )باخنده( اونيكه نيست...

 )همه زيبا را نگاه مي كنند. زيبا فرصتي هر چند كوتاه براي آرايش پيدا كرده است ...(.

واي كه اين اشتياب اون براي زيارت منو كشته... دقت كرديد ... هر موقع خبر از   شيدا:

 رفتن شده... اون نونوار مي كنه.

سيدخانم: خودش رو داره براي ديدن يار آماده مي كنه ... اين هوم يوه جورشوه ديگوه...  

زيارت كه فقط به تسبيح و ذكر نيست كوه خانوموا... يوادم ميواد قبو  از شوروع  

 عمليات... فرمانده گردان...

ش، حاجي گنجشك بود... بعد نجات جوون يوه گنجشوك از روي  )با خنده( اسم 

مين به اين اسم صداش مي كردن... دقيقا يادمه... وقتي اومدم فشوار خوونش رو  

بگيرم لباساس اتو شده و نونوار تنش چشمام رو زد... هميشه اينطور بوود... ولوي  

اينبار يه خورده بيشتر از هميشه ... )مي خندد( موهاش رو با آب شونه كرده بود  

... اون هميشه اينطور بود... يعني همه ي گردان به طبعيت از اون ... قب  از هور  

 عمليات، نونوار بوديم... لباساس تازه و سر و وضعي بيا و ببين...

 ... تلفن زنگ مي زند.

 سيدخانم گوشي را برمي دارد...:

يا امام غريوب... چيوه  چوه  سنم... آقاي زندي... صداتون رو دارم مي شنوم... چي  نه...  

اتفاقي افتاده  چرا داد مي زنيد...  ترمز  ترمز بريدين...  الان كجائين شوما...  يوا خوانم  

 فاطمه زهرا ... يا خدا ... )داد مي زند( آقاي زندي... آقاي زندي...



 

 

 تلفن از دست سيدخانم مي افتد... همه او را مي گيرند... نايي براي ايستادن ندارد...

ميگه: ترمز بريده... ميگه: داريم ميريم دره... ميگه: خودتوون بنودازين پوائين... جونتونوو  

 نجات بدين...

 )سر زن ها محكم داد مي زند(

پس چرا وايستادين  چرا كاري نمي كنين  خودتونو بندازين بيورون... د. بپورين  

 بيرون...

 )با تمام توان داد مي زند( بپرين بيرون...

 رمز اتوبوس...صداي وحشتناك ت

زن ها ناخودآگاه از حالت عادي خارج شده و از ترس جانشان خودشوان را بوه جوايي از  

 كنند.صحنه پرت مي

*** 

 صداي واژگوني اتوبوس...

*** 

 نور گرفته مي شود

 صداي مردي كه با تمام توان داد مي كشد.

 سكوت ...

 كمي بعد...

 صداي ترانه اي كه از ضبط صوت قديمي اتوبوس بگوش مي رسد:

 چون آهوي گمگشته به هر گوشه دوانم 

 تا دام در آغوش نگيرم نگرانم... 

 ..... )صداي اين ترانه آرام آرام به پس زمينه تبدي  مي شود(

 بفرما چايي...:- صداي مردي: 

 تو فكر اين بنده خدام ... ببين چطور عجله داره ...:- مردي ديگر:

... مياد وساين رو ميده ميگه ماشين م خراب شوده  :حتي يه چايي هم اينجا نمي خوره-

مسافرام موندن سر راه ... همشون زن اند بنده خداها... عوض زيارت سرگردون بيابون ...  

 به آقا چه جوابي مي خوام بدم، موندم... روم سياهه رمضون.

 : واقعاً قضيه چيه رمضون... -



 

 

: هيچي... مث  اينكه سال ها پيش يه چنين روزي اين بنده خدا كه داشت يوه هيئوت  -

زن ها رو مي برده حرم... همين پيچ، آب روغن قاطي كرده ... ترمزش بريوده... اتوبووس  

 رفته تا ته دره... اين خودشو پرت كرده بيرون... بقيه ... كه هيچ... زن بودن و نتونستند.

 : مگه تو تشييع جسدا نبوده ...-

 ا ...: ده روز بعد بهوش اومده. بنده خد-

: همه چيز رو بهش گفتن ... ولوي اون هويچ رو بواور نموي كنوه ... او فكور موي كنوه...  -

 مسافراش هنوز هم زنده اند...

: هر سال اتوبوس رو برمي داره هلك هلك... خالي خالي مي كشونه سوينه بيوابون كوه  -

چي ...  يه سال... دو سال... سه سال... پنج سال... هفت سال... الان ده ساله... با اتوبوس  

 خالي مياد و ميره... ميگه مسافران سر راهند...

 )آه مي كشد( كو مسافر 

 پايان


